
از دهه های نخســت پس از انقاب، الگــوی زن »فــداکار و مادرگونــه« در تلویزیون 
تثبیت شد؛ زنی که همواره در تاش است خانواده را از فروپاشی حفظ کند، اما ابزار 
تغییر ساختارهای بیرونی را ندارد. نمونه های پرشماری از این دست را می توان در 
سریال های خانوادگی پر بیننده دهه هفتاد و هشــتاد دید. از »پدرسالار« تا »خانه 
ســبز«، زنانی هســتند که در برابر تصمیم های مردان ســکوت می کننــد یا حداکثر 
اعتراضاتی عاطفی دارند که در نهایت بی نتیجه می ماند. در سینما نیز، جز در چند 
مقطع استثنایی، زنان عموماً یا قربانی سنت، خشونت و فقر بوده اند و یا در نقش هایی 
نمادین و بی ریشه ظاهر شده اند که بیشــتر بازتابی از خواسته های ایدئولوژیک یا 
فانتزی های مردانه بوده اند. با این حال، در دوره هایی معدود، فیلمســازانی تاش 
کرده اند جایگاه شخصیت زن را بازتعریف کنند؛ از رخشان بنی اعتماد با آثاری چون 
»نرگس«، »گیانه« و »زیر پوست شهر«، که زن را در بستر واقعیت های اجتماعی 
به تصویر می کشد، تا تهمینه میانی که با آثار جنجالی اش مانند »دو زن« و » نیمه 
پنهان«، زنان را به عنوان سوژه های اندیشمند، معترض و مطالبه گر وارد قاب می کند؛ 
حتی اگر این حضور گاهی به شعارزدگی نزدیک شده باشد. درخشش زنانی با وجوه 
فکری، عاطفی و اجتماعی خاص، در آثاری ماندگار چون سه گانه درخشان داریوش 
مهرجویی، »لیا«، »پری« و »سارا« نشانی از ظرفیت بالقوه سینمای ایران در بازنمایی 
زنانی بود که اندیشه، رنج، میل و حتی شوریدگی را با خود حمل می کردند. زن در این 
آثار نه صرفاً مکمل مرد، که آینه ای از بحران های معنوی و اجتماعی زمانه اش بود. 
این مســیر، هرچند گاه به گاه و ناپیوســته، تا امروز ادامه یافته و در سال های اخیر، 
کارگردانانی چون تینا پاکروان کوشــیده اند آن را با جســارت و خاقیت پیش ببرند. 
پاکروان با دو اثر اخیر خود، »خاتون« و »تاســیان«، نه تنها روایت را به زنان ســپرده، 
بلکه آن هــا را به  مثابه ســوژه هایی تاریخــی و روان شــناختی بازآفرینی کرده اســت. 
مقایسه شخصیت خاتون با شیرین، در دو اثر پاکروان دریچه ای است به جهان بینی 
دوگانه  کارگردان؛ جهانی که در آن، زن می تواند هم کنشگر تاریخ باشد و هم آینه ای از 

سرگشتگی و معصومیت روزگار خود.

خاتون؛ ققنوسی در آتش
خاتــون، همان گونه کــه نامــش نوید می دهــد، زنــی اســت از جنس ایســتادگی و 
جســارت. حضورش در بطن حوادث، نه تزیینی یا شــعاری، که برآمده از لایه های 
عمیق شــخصیت پردازی اســت. خاتون، دختر و زنی اســت در دل تاریخ ملتهب 
ایران؛ میان دود و باروت و سیاست، تصمیم می گیرد صدای خویش باشد، فارغ از 
مناسبات مردسالارانه یا کلیشه های رایج زنانه. پاکروان با نگاهی جزئی نگر، اندیشه 
و ایدئولوژی خاتون را به تصویر می کشد: از اعتراض خاموش تا فریادهایش برای 
حق انتخاب، از تحمل تبعید و بی وطنی تا جستجوی معنای آزادی، هیچ گاه در سایه 
مردان داستان گم نمی شــود. این شخصیت، تلفیقی است از شــجاعت فردی و 
دغدغه اجتماعی؛ او نه قربانی سرنوشت که آفریننده ی سرنوشت خویش است. 
انتخاب هایش، بهایی دارد که با پوست و اســتخوان می پردازد، اما هیچ گاه اسیر 
تردید یا باتکلیفی نمی شود. تصویر خاتون، در حقیقت ادای دینی است به زنانی 

که تاریخ ایران را، اگرچه خاموش و نامرئی، اما استوار و دلیرانه ساخته اند.

شیرین؛ پرسه زنی میان عشق و سرنوشت
در نقطه ی مقابل، شیرین در »تاسیان« حضوری کاماً متفاوت دارد؛ شخصیتی که 
بیش از آنکه بازیگر صحنه باشد، تماشاگر وقایع است. شیرین، در تقابل با خاتون، 
به  جای کنشگری، منفعل اســت و موج زده ی تصمیمات دیگران. روایت سریال، 
هرچند بر مدار یک عاشقانه ی سیاسی می چرخد، اما شخصیت زن اصلی، فاقد 
جهش ایدئولوژیک یا شجاعت تصمیم گیری است. شیرین، میان عشق و وظیفه، 
میان احساس و منطق، سرگردان است و در نهایت، اراده ای برای شکستن چرخه ی 

تقدیر از خود نشان نمی دهد.
ایــن ویژگــی، تــا حــدی برآمــده از اقتضائــات زمانــه ی روایــت اســت؛ روزگاری کــه 
سیاست، عشق را در حصار می کشد و زن را در حاشیه ی معادلات قرار می دهد. 
اما پرداخت شــخصیت شــیرین، بی آنکه به ضعف بازیگر یا کم توجهی کارگردان 

تعبیر شود، بازتاب دهنده ی بحران هویت و بی تصمیمی یک نسل است؛ نسلی که 
اسطوره هایش را گم کرده و در جستجوی معنای زیستن، میان خاطره و واقعیت، 

در رفت وآمد است.

زبان روایت؛ از ایدئولوژی تا بی تصمیمی
نکته کلیدی در قیاس این دو شخصیت، زبان روایت و رویکرد نویسنده و کارگردان 
است. در »خاتون«، زبان تصویر و دیالوگ ها، مملو از اشارات نمادین و دلالت های 
تاریخی است؛ گویی هر حرکت خاتون، سنگی در برکه ی راکد جامعه می اندازد و 
جرقه ای برای تغییر است. در مقابل، شیرین در »تاسیان«، بیشتر بازتاب دهنده ی 
انفعال و گسست است؛ کارگردان او را در جایگاه یک ناظر باتکلیف می نشاند تا 

شاید تماشاگر، با او همدلی کند یا از این بی تصمیمی، آزرده شود.
تفاوت دو سریال، در عمق شخصیت پردازی و مواجهه با بحران ها نمایان می شود. 
خاتون، بار سنگین تصمیم را به دوش می کشد و با هر انتخاب، معنای جدیدی به 
زن بودن می بخشد. شــیرین اما، حتی زمانی که در مرکز وقایع است، گویی هنوز 

تردید دارد و همین تردید، همدلی مخاطب را گاه به چالش می کشد.

جایگاه زن؛ از اسطوره تا واقعیت معاصر
آنچه آثار اخیر پاکروان را از یکدیگر متمایز می کند، نگاه او به جایگاه زن در جامعه 
است. خاتون، بازآفرینی اسطوره زن ایرانی است؛ زنی که در هیاهوی تاریخ، صدای 
خویش را گم نمی کند و در عرصه ی سیاست و خانواده، دست به انتخاب می زند. 
شیرین، نماینده زنان امروزی است که در هجوم فشارهای اجتماعی و سیاسی، گاه 
از تصمیم گیری عاجز می شوند و در پس زمینه روایت، حضوری تماشاگرانه دارند.

تقابل این دو شخصیت، بازتاب دهنده دغدغه های نسل ها و پرسش های بی پاسخ 
جامعه ایرانی درباره نقش و هویت زن است. گویی پاکروان، ، این تقابل را نه برای 
قضاوت، که برای تأمل و بازاندیشی تصویر می کند؛ فرصتی برای بازگشت به خویش 

و جستجوی چرایی این دگردیسی ها در جان و جهان زنان امروز.
در گذر از »خاتون« تا »تاسیان«، آنچه بیش از هر چیز باقی می ماند، تداوم پرسش 
است: آیا زنان معاصر همچنان در جستجوی اسطوره ای چون خاتون اند یا به آرامی 
در سایه شیرین ها، با واقعیت های گریزناپذیر سازش خواهند کرد؟ این پرسش، 
بیش از هر نقدی، ما را به بازنگری در روایت های زنانه و نقش آنها در سینما و جامعه 

وا می دارد؛ روایتی که، بی شک، هنوز تمام نشده است.
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در قاب های سینمایی و تلویزیونی ایران، زنان غالباً در حاشیه روایت ها ایستاده اند. یا مکمل مردان قهرمان بوده اند،  بابک نبی
یا قربانیــان خاموشــی که نقش شــان بیــش از چند ســکانس احساســی و حداکثــر یک بحــران خانوادگی گســترش گزارش

نمی یافت. تاریخ تصویری ما، کمتر میزبان زنانی بوده که نه فقط در مقام »شخصیت اصلی«، بلکه به  عنوان نیروی 
پیشران درام و روایت، دست به کنش بزنند و سرنوشت خویش و دیگران را رقم بزنند.

  پرتره  زن ایرانی میان اسطوره و سایه

نگاه تحلیلی 
صبا؛ بازخوانی زن 

 در روایت های 
تینا پاکروان


